
 

 

 

 قسمت اول

 

۲ -  بدا به حال اُروس، بدا به حال اُروس  
 

  رسول پدرام
  

آنان .  رخ ندهدی را به خرج دادند تا جنگی بردبارتيروس ها نها  
 را سي انگلري از جُمله سفی خارجی از کشور های بعضندگاني نمایحتّ

 را قانع سازند تا دست از جنگ و اتيادند که حضرات آواسطه قرار د
 رفتند که حاضر شدند٬ شيروس ها تا آن جا پ.  بردارنديیماجراجو

 از یبسته ا "؛ی به قول روزنامه نگاران امروزاي و ري چشمگیازاتيامت
 هم به کار مُتَخَصِّصان و مستشاران ی بدهند و کاررانيبه دولت ا" مشوّق ها

 چون هنوز از – ی در امر توپ سازراني که به ارتش ای فرانسوینظام
 حاضر یروس ها حت.  نداشته باشند– نبود ی خبریصنعت موشک ساز

را  که در جنگ "  و قزل آغاجاني طالش و مغان تا کنار سالمملکت"شدند 
 اقدامات  ني از اچکدامي هیول.  برگردانندرانياوّل تصرّف کرده بودند به ا

 . جهاد صادر شده بودیچون فتوا.  جنگ شروع شدمؤثّر واقع نشد و
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 اظهار نظر شجاعانه٬ يک بار ديگر قائم مقام مورد آندر پی   
  . غضب قرار می گيرد

 به  هم–  دشمن خونی قائم مقام –در آن موقع حاجی ميرزا آقاسی   
اين دار و دسته همه جا . "اهد و يارانش دست همکاری داده بودسيد محمّد مج

قائم مقام را مخالف آزاد کردن مسلمانان قفقاز شهرت می دادند و مخالفين 
 قائم ءچون اظهار عقيده... جنگ را کافر و مرتد و نا مسلمان می خواندند 

مقام مخالف رأی علما و مجاهدين بود دشمنانش فرصت يافته٬ او را به 
  ۱."دوستی با روس متهم کرده٬ معزول ساختند

طرفداری قائم "ولی همانطوريکه در دنبالهء اين گفتار خواهيد ديد٬   
 سپاه روس و ستون راستين٬ تهمتی بيش نبود و طرفداران "مقام از روس

                                            
  ۱۸ جلد دوم٬ صفحه ٬ی خان ملک ساسانی؛ نوشته "هي دوره قاجاراستگرانيس" ­  ۱



 
 ۲ ­صفحه 

  ...۲ ­ بدا به حال اُروس
 

 
پنجم آنان همانا کسانی از خود ملايان بودند که به هنگام نزديک شدن 

 . ات به استقبالشان رفتندسربازان روس با سلام و صلو
را در آذربايجان صلاح ندانستند و ش پس از عزل قائم مقام٬ ماندن  

و از غيبتش استفاده نموده خانه و املاکش . "... او را به مشهد تبعيد کردند
نه تنها : " می گويد] قائم مقام" [ شکوائيهءرساله"اينست که در . را غارتيدند

حمله و طَمَع کردند بلکه قصد عـِـرض و بر املاک و نقود و حقوق من 
   ۲."ناموس و جان مرا هم کردند

  
    ای مصاحب جانم٬ای بخت بد 

  
  بی اعتنايی به آخوند ها  به جرم  قبلاًقائم مقام را يک بار ديگر هم 

در او ايستادگی  و همچنين  حاجی ميرزا آقاسی قرار داشتانکه در رأس آن
مخصوصاً ايادی دولت (لت های خارجی ی دست نشاندگان دويبرابر زورگو

ولی آن بار به ( و از آذربايجان تبعيد کرده بودند  ساخته؛ معزول)انگليس
 ). جای مشهد٬ به تهران

  در کتاب معروف خود موسوم ) پسر عباس ميرزا(جهانگير ميرزا  
 بر قائم مقام ]حسودان [٬ حاسدين۱۲۳۹در سال : " می نويسد" تاريخ نو"به 

نايب . از وی سعايت کردند) عباس ميرزا( و نزد نايب السطنه حسد بردند
السطنه نگرانی خود را از عمليات او به شاه نوشت و تقاضا کرد او را به 

 ."تهران طلبيده٬ آنجا معزول سازد
  به عقيدهء خان . فتحعلی شاه هم قائم مقام را با خود به تهران برد 

..." س ها در ايران افزون گرديدهدر اين سال ها نفوذ انگلي" ملک ساسانی٬ 
 طرفداران انگليس و ديگر هواداران ءسر دسته(و عبداالله خان امين الدوله 

 ."طوماری از خطا های قائم مقام تهيّه کردند) ... "سياست آن دولت
   که قائم مقام سمت وزيری او را به عهده داشت ­ خود عباس ميرزا 

 در آن باره به قائم مقام اظهار نکرده  از اين توطئه با خبر بوده ولی چيزی­
 .و فقط به او گفته بود که در رکاب شاه به تهران برود

  قائم مقام پس از رسيدن به تهران و اطّلاع از ماهيّت ماجرای تبعيد  
او .  بيت خطاب به عباس ميرزا سرود۱٥۰خود٬ قصيده ای گلايه آميز در 

 :در اين قصيده می گويد
 احب جانم٬ای بخت بد٬ ای مص"  

                                            
 بل ی و طلبوا املاک٬ی نقدی بل ل٬ی نقدی و طمعوا ف٬ی بل عِرض٬ی اَرضیفهجموا عل ­  ۲
  .یضلاع بل اَی و قطعوا اقطاع٬یهلاکاِ



 
 رسول پدرام ۳ ­صفحه 

 
 

 .ای وصل تو گشته اصل حرمانم  
 ای بی تو نگشته شام٬ يک روزم٬  
 .وی با تو نرفته شاد يک آنم  
 زانسان که سگان به جيفه گرد آيند٬  
 ۳.با سگ صفتان نشانده بر خوانم  
  و در بارهء موضوع تبعيد خود به تهران و اينکه چرا عباس ميرزا٬  

 :ه است٬ می افزايدآن مطلب را به طور خصوصی به او نگفت
   بايست به من نهفته فرمائی٬" 
 .آن روز که بود عزم تهرانم  
 نه آنکه به کام دشمنان سازی٬  
 .رسوای فرنگ و روم وايرانم  
  از اين شعر : " خان ملک ساسانی در توضيح اين دو بيت می نويسد 

 بعد از روانه کردن قائم مقام به. معلوم می شود تبعيد او سياسی بوده است
خطا هايی که به او نسبت می دادند  از سياست انگليس تهران٬ عمّال

 ."تَوَسُّط ميرزا ابوالحسن خان ايلچی به تهران فرستادند طوماری تنظيم کرده
   : آن طومار و آورندهء  آن می گويداشاره بهو خود قائم مقام در  
 من کيستم آخر ای خدا٬ کارند٬"  
 ! به شاه کيهانم؟٬طومار خطا  
 انگاه رسول نا امين باشد٬و   
 ."٤يک ناکس٬ ناسزای کشخانم  
  ؛ می توان به استقلال رای و با خواندن ابيات ديگری از اين قصيده 

يستادگی در برابر مداخلهء روحانيون در ادارهء شهامت ذاتی قايم مقام در ا
امور کشور و بی پروايی او نسبت به گفته های آنان و فضولی مأموران 

در او عباس ميرزا به قائم مقام حکم کرده بود که . خارجی٬ بيشتر پی برد
رفتار خود با نوکران انگليس که در دربارش بودند٬ ميانه روی داشته باشد؛ 

 رک و پوست  و اظهار نوکر صفتی٬چاپلوسیابراز  به جای قائم مقامولی 
 :کنده خطاب به ولی نعمت خود می گويد

 من٬ بنده٬ ولی چگونه بپذيرم٬"  
 .حکمی که بود ورای امکانم؟  
 اين بود سزای من که بفروشی٬   
 "گاهی به فلان و گه به بهمانم؟  

                                            
  سفره: لاشه؛ خوان: فهيج ­  ۳
  ديوّث: ؛ کَشخان)که آورند( که آرند ­ ­  ٤



 
 ٤ ­صفحه 

  ...۲ ­ بدا به حال اُروس
 

 
   و سپس با همان بی باکی مخصوص به خود٬ بی محابا خطاب به 

 : عباس ميرزا می گويد
 ی٬يمن قحبه نيم که هر زمان جا"  
 ."بنشينم و يک حريف بنشانم  
 :و ادامه می دهد  
 امروز ز هر چه کرده ام تا حال٬"  
 .وز هر چه نکرده ام٬ پشيمانم  
 افسوس که پير گشتم و هم باز٬  
 ."در کار جهان چو طفل نادانم  

  
    ق ها ای از مشوّبقچه 

  
   دست ن او از صحنهء سياست٬شد دور  وقام مبا تبعيد قائم 

ماجراجويان بی فکر و روحانيان جنگ طلب  باز تر شد و آن ها برای 
نه تنها .  پيشبرد فتنه انگيزی های خود آزادی عمل بيشتری پيدا کردند
 خود عباس روسيه حاضر به در گيری در جنگ تازه ای با ايران نبود بلکه

 او ءدهی سپاه ايران به اجبار به عهده که فرمانهم – نايب السطنه –ميرزا 
 ولی مجبور شد٬ چون از آن .تمايلی به شرکت در جنگ نداشتمُحَوّل شد 

بيم داشت که مبادا ملايان٬ برچسب ارتداد و بی دينی بر او بزنند و او را که 
خان ملک ساسانی  .نايب السطنهء مملکت بود در بين ملّت بی آبرو سازند

د محمّد مجاهد که يکی از روحانيون مقيم عتبات عاليات سي: "... عقيده دارد
بود و سال های دراز تَوَسُّط قنسول انگليس مقيم بغداد از موقوفات قلابی 
هندوستان متنعّم بوده بود برای روشن کردن آتش جنگ مامور ايران 

در تاريخ نو می نيز جهانگير ميرزا٬ پسر همين عباس ميرزا  و ٥."کردند
د محمّد مجاهد اصفهانی از کربلای معّلا با ساير علمای عراق  سي: "نويسد

عرب به عزم جنگ با دولت روس و برانگيختن خاقان مغفور به اينکار 
شدند و جميع علمای ] نواحی غربی و مرکزی ايران[روانهء عراق عجم 

نايب السطنه به . عراق و آذربايجان را کلاً در اين عزم شريک ساختند
ر اين جنگ و جدال نمی ديد و در خدمت خاقان مغفور هيچوجه صلاح د

امنای دولت شاهی مثل عبداالله . تمکين اين عمل را نمی نمود] شاه فتحعلی[
خان امين الدوله و سايرين در خدمت علما و مجتهدين از طرف نايب السطنه 

                                            
 ۲؛ به نقل از ج ۱۰۳ انگليس در ايران٬ نوشتهء خان ملک ساسانی ص  دست پنهان­  ٥

  ۱۸سياستگران دورهء قاجار ص 



 
 رسول پدرام ٥ ­صفحه 

 
 
مرحوم به طور های ديگر حرف می زدند و علما و مجتهدين را واداشتند که 

دين نوع صادر شود که هر که بر اين مصلحت در اين جنگ فتوايی ب
نايب السطنهء مرحوم از . انکاری نمايد از جملهء کفّار و ملحدّين می باشد

.  نمودهمشاهدخواص و عوام را ]  اتّفاق  نظر[اين حال آگاه شد و اِجماع 
 و تمکين اين مسأله نمود و جز تمکين و رضا چاره ای نديد] به ناچار[لابدّاً 

  ٦."سفرای روس را از تبريز روانهء سرحد کردند و جنگ شروع شد
روس ها٬ تا آخرين لحظه٬ نهايت بردباری را به خرج دادند و   

آنان حتّی . تمامی سعی ديپلماتيک خود را به کار گرفتند تا جنگی رخ ندهد
نمايندگان بعضی از کشور های خارجی از جُمله سفير انگليس را واسطه 

د تا حضرات آيات را از خر شيطان و خر خاقان پايين بياورند و قرار دادن
 تا آن جا پيش رفتند که  هاروس. آنان دست از جنگ و ماجراجويی بردارند

حاضر شدند٬ امتيازاتی چشمگير و يا به قول روزنامه نگاران امروزی؛ 
را به دولت ايران بدهند و از آن گذشته٬ کاری به " بسته ای از مشوّق ها"
ار مُتَخَصِّصان و مستشاران نظامی فرانسوی که به ارتش ايران در امر ک

 نداشته – چون هنوز از صنعت موشک سازی خبری نبود –توپ سازی 
خود من از نايب السطنه  "در اين زمينه می نويسد٬جهانگير ميرزا و . باشند

يان و شنيدم که سفير روس مُتَعّهد واگذاشتن مملکت طالش و مغان تا کنار سال
 ] جنگ نخست خود با ايرانبعد ازنواحی تحت تصرّف روس ها  [قزل آغاج

  ولی هيچکدام از اين تدبير ها و تشويق ها مؤثّر واقع نشد و جنگ ."شده بود
  . شروع شد
    

   
  دنباله دارد  

  
   قسمت اوّل
    

                                            
   همان مرجع بالا­  ٦


